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Abstract 

The issue under discussion, the first revealed Surah, has been researched by 

Qur’anic scholars and finally, due to the proofs and evidences, one of the 

surahs of Mudassar, Alaq, Hamad has been chosen as the first revealed surah. 

Those who say the descending precedence of Surah Hamad have insisted on 

numerous evidences; Such as the establishment of prayer by the Prophet 

(pbuh) and his companions and the hadith “La salata illa' bifatihateh al-kitab”. 

The purpose of this research is to explain the relationship between the law of 

prayer and the hadith "La salata illa' bifatihateh al-kitab" with the first verses 

and surahs of the revelation, in order to validate the suspicion resulting from 

the dating of the first verses or surahs of the revelation. By examining the 

relationship between these two reasons, using a descriptive-analytical method 

in determining the first revealed Surah and reflecting on the aforementioned 

justifications against them, it is known that there is no need to prove the first 

revelation of Surah Hamad based on those two reasons. Paying attention to 

the common method in the collection of narrations indicating the first revealed 

verses and Surah, it can be said that the first five verses of Surah al-Alaq were 

revealed at the beginning of Bethat and then verses from the first of Surah al-

Moddasser and Surah al-Hamd is considered the first fully revealed Surah.. 

Keywords: Analysis, Legislation of Prayer, Hadith "La salata illa' 
bifatihateh al-kitab", The first revealed Surah, Surah al-Hamd. 

 

1 “There is no prayer except with the opening of the book”. 
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الکِتَابِ« در شناخت   بِفاَتِحَةَِإِلاَّ  صَلاَةََرابطة تشریع نماز و حدیث »لاَ 

 نخستین سورة نازله 

 ایران  قم، اسلامی، معارف  دانشگاه  ،حدیث و قرآن معارف  استادیار اویسی  کامران
  

 جلودار  فرهنگ سعید
 معارف  دانشجگاه حدیث و قرآن معارف مدرسجی ارشجد  کارشجااسجی دانشججی  
 ایران  قم، اسلامی،

  

 چکیده
 به عنای  با نهایتاً  و   اسئ گرفته  قرار تحقیق مورد  پژوهانقرآن  سئو  از نازله سئور   اولین بحث، مورد  مسئللة

 به قائلان.  اسئ شئد  برگزید   نازله سئور   نخسئتین عنوان به  حمد علق،  مدّثر، ها سئور  از یکی   قرائن، و  ادلّه

 و  )ص(پیامبر وسئئیلة به نماز  برپایی  مانند اند؛کرد  تمسئئ   متعدد  ادله و  شئئواهد به  حمد سئئور   نزولی   تقدم

لَا لا لاَ»  حدیثِ  و   و   یاران  لاَ»  حدیثِ  و  نماز تشئری   رابطة تبیین پژوهش،  این از  هدف. «الکِتَابِ  بِفلااتحِلاةِ إِلاَّ صلَا

لَا لا ََلا  از  حاصئئ  ظنّ  به  اعتباربخشئئی   راسئئتا  در نازله،  ها سئئور  و   آیات نخسئئتین  با «الکِتَابِ بِفلااتحِلاةِ  إِلاَّ ص

 در  تحلیلی   ئئئئتوصئییی  روش به  دلی ،  دو  این  رابطة بررسئی  با. اسئ  نازله سئووَر یا آیات نخسئتین تاریخگذار 

 نخسئتین نیسئ  نیاز   که  شئودمی  دانسئته دو،  آن مقاب  مذکور  ها توجیه در  تأمّ  و   نازله  سئور   اولین تعیین

 دال روایات  بین جم  در رایج روش به التیات  با.  کرد اثبات  دلی  دو  آن اسئا  بر  را  حمد سئور   نزول بودن

 از  آیاتی  سپس و  بعث  ابتدا  در علق سور   ابتدایی  آیة پنج  که گی  توانمی  نازله، سئووَر و  آیات  نخسئتین بر

 .شودمی  محسوب کام  نازلة سور  اولین حمد سور  و  اس شد  نازل مدّثر سور  اول

َلا لا لاَ» حد ث  نماز،  تشررع   تحلیل،  :هاواژهکلید    نازله،  سررة   نخسررتی  ،«الکِتاَبِ  بِفلااتِحلاةِ إِلاَّ صََلا
 .حمد سة  
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 مقدمه .1
اسئئئ .  )ص(، تعیین اولین سئئئور  نازله بر پیامبرقرآنیکی از مسئئئائ  مطرر در مبحث نزول 

ها  مدّثر، علق و یا حمد را پژوهشئگران علوم قرآنی با عنای  به ادله و قرائن، یکی از سئور 

گانه، قول به تقدم نزولی سئور  حمد اند. از میان اقوال سئهبه عنوان اولین سئور  نازله برگزید 

اران و  و و یئ   )ص(و بیئان رابطئة تشئئئری  نمئاز در ابتئدا  بعثئ  و برپئایی نمئاز بئه وسئئئیلئة پیئامبر

َلا لاحدیثِ »لاَ   الکِتَابِ« با تقدم نزولی سئور  حمد، نیازمند بررسئی بیشئتر اسئ .   بِفلااتِحلاةِإلِاَّ   صلَا

ا ، ابتدا مسئللة تشئری  ئئئئ توصئییی و با اسئتیاد  از اسئناد کتابخانهاین نوشئتار با روش تحلیلی

اسئئ ، سئئپس  ررسئئی کرد به همرا  یاران خاص و  را ب )ص(نماز و اقامة آن به وسئئیلة پیامبر

َلا لاحئدیئثِ »لاَ   ةِإِلاَّ    صَََلا اتِحلَا اسئئئ . در ادامئه، الکِتئَابِ« را از حیئث محتوا مطئالعئه نمود   بِفلَا

اسئ ، آنگا  یی  ادله  ها  مدّثر و علق نق  گردید ها  مربوط به تقدم نزولی سئور دیدگا 

با یاران در ابتدا  بعث  و  ()صاقامة نماز پیامبرو قرائن دال بر تقدم نزولی سئور  حمد، مسئللة  

َلا لا»لاَ  حدیثِ   دو با تقدم اسئ  که علاو  بر بیان رابطة این الکِتَابِ« مطرر شئد   بِفلااتِحلاةِإلِاَّ   صلَا

اسئ  و در پایان، نرر مختار  هایی نیز در مقاب  این رابطه بیان شئد نزولی سئور  حمد، توجیه

َلا لابطة تشئئری  نماز و حدیثِ »لاَ اسئئ . هدف از این پژوهش، تبیین تحلیلی راآمد  ََلا إلِاَّ  ص

هئا  نخسئئئتین، برا  اعتبئاربخشئئئی بئه ظنّ حئاصئئئ  از الکِتئَابِ« بئا آیئات و یئا سئئئور   بِفلَااتِحلَاةِ

 اس .شد  ها  نازلگذار  نخس  آیات یا سور تاریخ

 پیشینة پژوهش. 1ـ1
ها  مختلف، اعم از تیسئئیر  و روایی، دربار  مسئئللة تعیین نخسئئتین سئئور  نازله در کتاب

ها  مدّثر، علق و یا اسئ ، اما نهایتاً یکی از سئور مطالبی هرچند به صئورت مئمنی بیان شئد 

اند؛ چه در کتب تیسئئئیر  )ر.ط؛ یبر ، حمد را به عنوان اولین سئئئور  نازله معرفی نمود 

و   171:  10تا، ج ؛ یوسئی، بی162: 30؛ همان، ج 90: 29؛ همان، ج 40ئئئئ 38: 1ق.، ج 1412

؛  780و   613: 10، ج 1372؛ یبرسئئی،  775و   645ئئئئئ 644: 4ق.، ج 1407؛ زمخشئئر ،  378
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؛ همان، 159: 1ق.، ج    1420؛ فخر راز ،  118ئ117:  20؛ همان، ج 115:  1، ج 1364قریبی،  

،  83ئئ 79:  20؛ ج  20ئئ 19: 2، ج 1390یبائی،  و یبا  215: 32؛ ج 696و   600: 30؛ ج 406: 2ج 

ــ280:  1ق.، ج    1410)ر.ط؛ زرکشی،   قرآن(، چه در کتب علوم 325ئئئ 323و   133 و   282ــ

؛ همان، 127ئ124:  1، ج 1388؛ معرف ، 109ئ106و   62: 1ق.، ج   1404؛ سیویی،  297ــ293

 (.45ئ42: 1382و همان،  76ئ73: 1381

ه به عنوان دلی  نقلی در اثبات اولین سئور  نازله  در کتب روایی نیز احادیث و اخبار  ک

:  2ق.، ج   1429اسئ  )ر.ط؛ کلینی،  شئود، از سئو  برخی محدثان نق  گردید اسئتیاد  می

:  1، ج 1379شئئهرآشئئوب،  و ابن  147ئئئئئئ 146: 2ق.، ج   1407؛ یوسئئی،  487: 3و ج   628

 (.46ئ44

دهند و یا بر مسئئلله را پوشئئش میاسئئ  که هری  بوعد  از  هایی نیز نوشئئته شئئد مقاله

ها یا دفعی  ها  خاصئی چون پذیرش جدول خاصئی از ترتیب نزول سئور فرضاسئا  پیش 

نازل شئئدن هر سئئور  یا قیر قرآنی بودن وحی در روز بعث  یا عدم قبول روایات منقول در 

  حمد« شئئناسئئی سئئورهایی با عناوین »زماناند؛ مث  مقالهکتب و جوام  روایی تدوین یافته

( و نیز »چالش نخسئتین  1382( و »تیسئیر سئور  علق در بسئتر تاریخی« )همان:  1379)نکونام: 

گر و « )خامه)ص(شئئد  بر پیامبر اکرمبند  نوین از روایات نخسئئتین سئئور  نازلنزول؛ جم 

شئئئد  بر پیئامبر« هئایی چون »پژوهشئئئی پیرامون نخسئئئتین آیئات نئازل(. مقئالئه1391زاد :  نقی

(  1384کیا: )عزیز ( و »تاریخ وجوب نمازها  یومیه در اسئلام«  1396نژاد: )موسئو  و علی

 نیز بیشتر ناظر به بحث فقهی مسللة تشری  نمازها  روزانه اس .

ها  دیگر این اسئئئ  که علاو  بر تبیین اقوال  به پژوهش   امتیاز نوشئئئتار حامئئئر نسئئئب 

َلا لالاَ مربوط به نخسئئتین سئئور  نازله، چگونگی رابطة تشئئری  نماز و حدیثِ »   بِفلااتِحلاةِِإلِاَّ  صََلا

هایی که در مقاب  این  اسئئ  و آنگا  توجیهبا مسئئللة نخسئئتین سئئور  نازله بیان شئئد   الکِتَابِ« 

شئئد  به این بوعد از بحث  ها  انجامکه در سئئایر پژوهش   اسئئ رابطه یکر شئئد ، مطرر شئئد 

به عنوان دلی  بر    الکِتَابِ«   بِفلااتِحلاةِإلِاَّ  صلاَلا لالاَ اس  و به یکر تشری  نماز و حدیثِ »دق  نشد 
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انئد، بئدون اینکئه تحلیلی در این راسئئئتئا ارائئه دهنئد و تقئدم نزولی سئئئور  حمئد بسئئئنئد  کرد 

 یمه کنند.شد  را ممها  مطررتوجیه

 روش. 2ـ1
ها   اسئ  و از نو  پژوهش ا  گردآور  شئد در این پژوهش، مطالب به صئورت کتابخانه

ا   گردد. در این پژوهش، توجه ویژ توصییی ئئ تحلیلی و در عین حال، بنیاد  محسوب می

لاَ »هئا و دلالئ  تشئئئری  نمئاز و حئدیئثِ بئه بحئث تئاریخگئذار  و ترتیئب نزول آیئات و سئئئور 

َلا لا دو با تقدم   به عنوان دلی  بر نخسئتین سئور  نازله و تحلی  رابطة این الکِتَابِ«    بِفلااتِحلاةِإلِاَّ   صلَا

 اس .نزولی سور  حمد شد 

 هایافته. 3ـ1

َلا لالاَ  » ها  این نوشئتار در پرتو بررسئی تشئری  نماز، حدیثِیافته الکِتَابِ« و نیز   بِفلااتِحلاةِإِلاَّ   صلَا

 آید.ها به دس  میشد  و ارزیابی آنا دربار  اولین آیات یا سور  نازلهبیان دیدگا 

 تشریع نماز .2
شئئود از جمله مسئئائلی که انبیا  الهی مأمور به تبلی  آن دانسئئته می قرآنبا التیات به آیات  

گیتند:  شئود که به قومشان میاز جانب انبیاء حکای  می قرآناند، پرسئتش خداسئ . در بود 

اِعبوئدووا اه   ( یبق  3و نور     36اسئئئ  )النحئ    هئا  متعئدد آمئد و این مطلئب در سئئئور

شئئود )ر.ط؛ مجلسئئی،  خرین وصئئی  انبیاء محسئئوب می، »نماز« آ) (حدیثی از امام صئئادق

شئود: (. دسئتور اقامة نماز نیز در برخی آیات در قصئپ پیامبران دید  می99: 3ق.، ج   1414

َی إِلَی أَوْحَینَا و رَ لقَِوْمکُِمَا تَبَوَّءَا أَن أَخِیهِ وَ مُوسََ  أَقِیمُواْ وَ قِبْلةًَ بُیُوتَکُمْ وَاجْعَلُواْ بُیوتًا بِمِصَْ

لَةةَ هایی  و به موسئی و برادرش وحی کردیم که شئما دو تن خانه(؛ یعنی: »87)یونس   الصَّل

رو  هم قرار دهیئد و نمئاز برپئا  بئهبرا  قوم خود در مصئئئر ترتیئب دهیئد و سئئئراهئایتئان را رو

 .دارید« 
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یَا   قََالُواْگیتنئد:  می  ) (کنئد کئه مردم خطئاب بئه شئئئعیئبهمچنین، خئداونئد حکئایئ  می

عَی ُ لَوتُ َ شَُ گیتند: ا  شئعیب، آیا (؛ یعنی: »87)هود  آبَاؤنَُا یَعْبُدُ مَا نَّترُکَ أَن تَأْمرُُکَ أَصََ

 اند، رها کنیم؟«.پرستید دهد که آنچه را پدران ما مینماز تو به تو دستور می

شئود که نماز پیش از شئریع  گیته و سئایر آیات مرتب  دانسئته میبا توجه به آیات پیش 

شئد و مردم به واسئطة تبلی  انبیا  الهی با مسئللة نماز آشئنا اسئلام، به وسئیلة انبیا  الهی برپا می

یم  اند، اما با گذر زمان و ایجاد تحریف در تعالیم انبیا  پیشئئین، عبادتشئئان مطابق با تعالبود 

(. از بئاب نمونئه، عبئادتی کئه مسئئئیحیئان و یئا 169:  1361اسئئئ  )ر.ط؛ فیئئئائی،  انبیئاء نبود 

دادنئد و تئا بئه امروز نیز ادامئه دارد، مطئابق بئا عبئادتی نیسئئئ  کئه عیسئئئی و یهودیئان انجئام می

لام( بئه جئا می و هئاکس،   103: 1390انئد )ر.ط؛ حیّ و دیگران،  آورد موسئئئی )علیهمئاالسئئئّ

زیرا شئریع  نصئرانی و یهود  دچار تحریف شئد  اسئ  و اعمال صئادر  به (؛  887:  1383

 (.164ئ163: 14، ج 1371)ر.ط؛ مکارم شیراز ،  ها بیشتر جنبة دعا دارد  وسیلة پیروان آن

شئئئود کئه مردم آن دور  نیز امر عبئادت و نمئاز را بئه جئا دانسئئئتئه می  قرآنبئا رجو  بئه  

 مََا وَ  فرمئایئد:هئا میانئد، امئا بئا کیییتی متیئاوت کئه خئداونئد متعئال در مئذمئ  آنآورد می

لَاتُُُمْ کاَنَ و نمازشئان در خانهی  خدا  (؛ یعنی: »35)انیال  تَصََِِّْةًَ وَ مکُاَءً إِلاَّ الْبَیتِ عِنْدَ صََ

 جز سوت کشیدن و کف زدن نبود«.

نیز همچون انبیئا  گئذشئئئتئه، عئامئ  بئه نمئاز و عبئادت پروردگئار متعئال بود، بئه    )ص(پیئامبر

آورد. امئا اینکئه نمئاز اولین بئار در یور  کئه حتی قبئ  از بعثئ  نیز عبئادت خئدا را بئه جئا می

 چه زمانی به جا آورد  شد ، اقوالی مطرر اس :

فرمایند: »زمانی که  می ) (امام باقراسئئئ . به جا آورد  شئئئد  الف( نماز در سئئئیر معراج

را بئه معراج بردنئد و خئداونئد متعئال ایان و اقئامئه و نمئاز را بئه او یئاد داد، وقتی برا    )ص(پیئامبر

نماز ایسئتاد خداوند متعال به و  فرمان داد که در رکع  اول سئور  حمد و توحید بخواند... 

(. ممکن اسئ  مقصئود از یکر سئور  توحید، مصئداقی 98:  25ق.، ج   1403)ر.ط؛ مجلسئی،  

که جواز قرائ  هر سئور  کاملی از لزوم خواندن ی  سئور  پس از سئور  حمد باشئد؛ چنان

(، وگرنه باید  45ئئئ 43: 6ق.، ج   1409اس  )ر.ط؛ حرّ عاملی،  بنا بر برخی روایات داد  شد 
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ها را به مد نسئئب  به دیگر سئئور دلی  تشئئری  نماز برا  اثبات نخسئئ  بودن نزول سئئور  ح

 سور  توحید نیز تسرّ  داد.

 کند که به حیرت عرض کردم:نق  می ) (بن ابی العلاء از امام صادقهمچنین، حسین 
گوینئد کئه چرا نمئاز در هر رکعئ  دو سئئئجئد  دارد و دو رکعئ  بئا دو »اهئ  دهر می 

بر رو   )ص(نخسئئتین نماز پیامبرکنند که سئئجد  نیسئئ ؟ ایشئئان فرمودند: ... مردم خیال می 

بر پا  )ص(گویند! نخسئئتین نماز  که پیامبراسئئ ، حال آنکه دروم می زمین صئئورت گرفته

اسئ ... به ایشئان فرمان داد که به چشئمة صئاد نزدی  داشئته، در آسئمان و با فرمان الهی بود 

رت سئئئجد  وحی کرد که برا  پروردگا  )ص(شئئئو و ومئئئو بگیر... خداوند متعال به پیامبر

 (.324: 2، ج 1371کن...« )برقی، 

ق.، ج   1429باشئئد )ر.ط؛ کلینی،  احادیث دیگر  نیز وجود دارد که مؤید این قول می

 (.197: 1، ج 1378بابویه، و ابن  487: 3

ب( بر فرضِ پذیرش تشئری  وجوب نمازها  یومیه در سئیر معراج، نماز به وسئیلة پیامبر 

زمئانی کئه بئه   )ص(پیئامبر  اسئئئئ .از معراج نیز برپئا شئئئئد و یئاران خئاص و  قبئ     )ص(اکرم

اه«  کرد که کسئئی به او »یا رسئئولسئئالگی رسئئید، در عالم رمیا مشئئاهد  میوهی سئئی

 گوید... جبرئی  که آبی همرا  داش ، بر حیرت نازل شد و به ایشان گی :می
حیئرت یاد داد »ا  محمد، برخیز و برا  نماز ومئو گیر. ومئو، رکو  و سئجود را به 

سئئالگی رسئئید، فرمان نماز نسئئب  به و  صئئادر شئئد، به سئئن چه  )ص(و هنگامی که پیامبر

داشئئئ ... گئا  دو رکعئ  نمئاز بئه پئا می   )ص(لیکن وقئ  نمئاز بئه و  نئازل نگردیئد. پیئامبر

ها اسلام آوردند و در آن برهة را به اسلام دعوت کرد و آن  ) (و خدیجه  ) (، علی )ص(پیامبر

 (.102: 1ق.، ج  1417خواندند...« )یبرسی، جز آن دو، پش  پیامبر نماز نمی زمانی،  

 اس :شهرآشوب آورد ابن 
آمئد، تئا اینکئه در همئان روزهئا  نخسئئئ  بعثئ ، در »جبرئیئ  بئدون این نزد پیئامبر نمی 

آمد و پا  خود را بر زمین کوبید و چشئئمة آبی جوشئئید. در  )ص(ها  مکه نزد پیامبربلند 

م، جبرئی  ومئو گرف  و رسئول خدا نیز پیرو  کرد و ومئو گرف  و نماز خواند  این هنگا

نیز همرا  با    ) (در زمین به جا آورد. علی  )ص(و این نماز، نخسئئتین نماز واجبی بود که پیامبر

آمد و او را  ) (نزد حیئئئرت خدیجه )ص(نماز به جا آوردند. در همان روز، پیامبر )ص(پیامبر
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و نیز یبق آموزش پیامبر ومئئو گرف  و نماز عصئئر آن روز را ادا کرد از نماز خبر داد و ا

 (.46: 1، ج 1379شهرآشوب، )ر.ط؛ ابن

این دوگزارش دلال  صریحی بر اقامة نماز در ابتدا  بعث  ندارند، اما با عنای  به قرینة 

، دانسئته  )ص(در معی  پیامبر  ) (و خدیجه  ) (وسئیلة علیها، یعنی برپایی نماز به  موجود در آن

 اس .شود که نماز در ابتدا  بعث  و قب  از معراج برپا شد می

 الکِتَابِ« بفَِاتِحةَِإِلاَّ  لاَصَلاَةَبررسی حدیثِ » .1ـ2

َلا لالاَ  »حدیثِ   صئادر شئد ، از یریق شئیعه و  )ص(که ابتدا از زبان پیامبر  الکِتَابِ«   بِفلااتِحلاةِإِلاَّ   صلَا

؛  295: 1تا، ج ؛ نیشئئابور ، بی151: 1ق.، ج   1422اسئئ  )ر.ط؛ بخار ،  سئئنی نق  گردید 

  1405جمهور،  ابی  ؛ ابن 537:  2ق.، ج    1400وو ،  یئا؛ ابن 102:  1ق.، ج    1402راونئد ،  

ح که همان سئئور  حمد اسئئ ، صئئحی   الکتابفاتحة(؛یعنی نماز بدون خواندن 196: 1ق.، ج 

 اس ؛ مانند:احادیثی با تعابیر دیگر، ولی موشیر به این معنا نق  شد  نیس .

َلا ٍکو ُّ حدیث نبو : »  الف. تا، ج الکِْتَابِ، فهَیِ خَدَاجٌ« )نیشئابور ، بی  بِفلااتِحلاةِلاَ یَقْرَأو فِیهَا    صلَا

هر نماز  که در آن سئئئور  حمد خواند  یعنی    (؛11:  82: ق.، ج 1403و مجلسئئئی،    297: 1

 نشود، ناقپ اس .

خواند، سئئؤال پرسئئید  شئئد. دربار  فرد  که سئئور  حمد را در نماز نمی ) (از امام باقر ب.

َلا لالاَ ایشئئان فرمودند: » ََلا )یوسئئی،    { فیِ جهَْرٍ أَوْ إخِْیَاتٍ« فلااتِحلاةالْکِتلاابِلهَو إِلاَّ أَنْ یَقْرَأَ بِهَا} ص

ند نماز  برا  و  نیس ، مگر اینکه سور  حمد را به قرائ ، بل(؛ یعنی  146: 2ق.، ج   1407

 یا آهسته بخواند.

: به هنگام خوف یا عجله داشئتن، کدام ی  از قرائ  پرسئید ) (محمدبن مسئلم از امام باقر ج.

 (.147)ر.ط؛ همان:  الکتابفاتحةسور  یا حمد نزد شما محبوب اس ؟ ایشان گیتند:  

ها  دیگر شئرو   فرمود: »نماز به این سئبب با قرائ  سئور  حمد، و نه سئور   ) (امام رمئا د.

)حرّ عاملی، اس «  ا  به انداز  سور  حمد، خیرات و حکِمَ جم  نشد شد  که در هیچ سور 

 (.38: 6ق.، ج  1409
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 که هر ی  بر لزوم قرائ  سئئور  حمد در نماز دلال  دارند  هسئئ احادیث دیگر  نیز  

 (.147: 2ق.، ج  1407و یوسی،  306: 1، ج 1378بابویه،  )ر.ط؛ ابن 

 اند که عبارتند از:دانشمندان فریقین نکاتی را در مواجهه با این احادیث برداش  کرد 

شئود که خواندن سئور  حمد در نماز، واجب اسئ . با توجه به این احادیث، دانسئته می  الف(

پس اگر کسئی عمداً قرائ  سئور  حمد را در نماز ترط کند، باید نماز را اعاد  کند و اگر 

الإحرام که خداوند بر  تکبیر سئئهواً ترط نماید، نیاز  به اعاد  نماز نیسئئ . البته هرچه مانند 

 )ص(رد ، با ترط عمد  و سهو ، موبطِ  نماز هستند. در مقاب ، هرچه پیامبربندگان واجب ک

به واسئئطة اختیاراتی که دارد، آن را واجب کرد  باشئئد، مث  قرائ  فق  در صئئورت ترط 

 (.251: 4ق.، ج  1414شود )ر.ط؛ مجلسی،  عمد ، موجب بطلان نماز می

:  4ق.، ج   1407.ط؛ زمخشئر ، اکثر میسئران قائ  هسئتند که سئور  حمد، مکی اسئ  )ر ب(

سئئیویی معتقد اسئئ  با   جویند.( و برا  اثبات این مدعا به روایاتی مذکور تمسئئ  می775

اسئئ  و یبق احادیث، نماز بدون قرائ  سئئور  حمد توجه به اینکه حکم نماز در مکه آمد 

سئیویی،  اسئ  )ر.ط؛ شئود که سئور  حمد در مکه نازل شئد صئحیح نیسئ ، پس دانسئته می

باشئئد که به واسئئطة ابطال (. اسئئتدلال سئئیویی از باب برهان خولف می62: 1ق.، ج   1421

 (.275: 1تا، ج  شود )ر.ط؛ مریر، بینقیض، مطلوب ثاب  می

 هابیان و بررسی دیدگاه .2ـ2
ران شئئیعه و سئئنی در اینکه رسئئال  پیامبر ا  همرا  شئئد ، با نزول چه سئئور   )ص(علما و میسئئّ

 ها دربار  نخستین سور  نازل شد  به شرر زیر اس .ترین دیدگا رند. مهماختلاف دا

 . سورة مدثّر1ـ2ـ2
و برا  اثبات قول   پژوهان قائ  هسئتند که اولین سئور  نازله، سئور  مدّثر اسئ برخی از قرآن

 کند:اند که و  نق  میسلمه تمسّ  کرد خود به حدیثی از ابن 
از جئابربن عبئد اللئّه انصئئئار  سئئئؤال نمودم: کئدام سئئئور  و یئا آیئه، اولین بئار نئازل »

به چه صئورتی اس ؟   اِقْرَأْ بِاسَْمِ رَبِّ گیتم: پس    .یَا أَیَُُّا الْمُدَّثِّرُاسئ ؟ گی : گردید 
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گویم: مدتی را در مجاورت ام، الآن به شئئما می شئئنید   )ص(گی : مطلبی را که از نبی اکرم

کو  حراء گذرانیدم. در پایان که از کو  پایین آمدم و به میانة دشئ  رسئیدم، ندایی شئنیدم.  

به هر یرف نگریسئتم، کسئی را ندیدم. سئپس سئر به آسئمان بلند کردم. ناگهان او )جبرئی ( 

بپوشئانید... پس به رو  من آب ریختند. را دیدم. }لرزشئی مرا فراگرف  و{ گیتم که مرا 

 (.166: 18ق.، ج  1403)مجلسی، نازل کرد« را  یَا أَیَُُّا الْمُدَّثِّرُآنگا  خداوند متعال 

علامه یبایبائی بر این باور اسئئئ  که این حدیث با احادیث دیگر  که دلال  دارند بر 

تعارض اسئ . از یرفی، خودِ  نخسئتینگی نزول سئور  علق و توجه به میئمون سئور  علق، در 

شئئد. پیش از این سئئور ، وحی نازل می )ص(محتوا  حدیث اِشئئعار به این دارد که بر پیامبر

رسئئئانئد کئه کنئد؛ زیرا آیئاتش میخودِ آیئات سئئئور  مئدثر این قول را تکئذیئب میهمچنین،  

ر نمود و دپیش از نزول این سئئئور ، آیئات قرآنی را برا  مردم تلاوت می  )ص(رسئئئول خئدا

حر تلقی می  قرآنکردنئد و  مقئابئ ، مردم تکئذیئب و ردّ می )ر.ط؛ یبئایبئائی،  نمودنئد  را سئئئِ

 (.79: 20، ج 1390

فرمئایئد: »ظئاهر  معرفئ  در مقئام نقئد قول قئائلان بئه تقئدم نزولی سئئئور  مئدّثر می  اهآیئ 

حدیث هیچ دلالتی بر تقدم نزولی سئور  مدّثر ندارد و تقدم نزول سئور  مدّثر، برداشئ ِ خودِ  

 (.75: 1381باشد« )معرف ، جابربن عبداه می

 گوید:حدیث دیگر  از جابر نق  اس  که می
فرمود: هنگامی که به را  خود ادامه گی  و می فترت وحی سخن می دربار    )ص(»پیامبر

ا  را دیدم که در کو  حراء دادم، ناگا  ندایی از آسئمان شئنیدم. سئر بلند کردم، فرشئتهمی 

نیز آمد  بود. از دیدار او به وحشئئ  افتادم و بر رو  زانوها  خود نشئئسئئتم. سئئپس از را   

زمَِّلوونی، زمَِّلوونی؛ یعنی مرا بپوشئئئانیئد. آنگئا  مرا  خود برگشئئئتم و بئه خئانئه آمئدم و گیتم:  

نازل شئئئد. پس از آن، وحی  یَا أَیَُُّا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ...در این موق ، آیاتِ  پوشئئئاندند. 

ق.، ج   1412و یبر ،    143:  1ق.، ج    1422درپی و بئدون انقطئا  فرودآمئد« )بخئار ،  پی 

29 :90.) 

تئا مئدتی وحی الهی را دریئافئ     )ص(فترتِ وحی، اشئئئار  بر این داردکئه پیئامبرسئئئخن از  

کرد، اما برا  مدتی وحی نازل نشئئد ، تا اینکه دوبار  ارتباط برقرار، و سئئور  مدّثر نازل می

 اس . پس، سور  مدّثر اولین سور  نازله نیس .شد 
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 . سورة علق2ـ2ـ2
اسئئ  )ر.ط؛ یوسئئی،    )ص(اولین سئئور  نازله بر پیامبراَند که سئئور  علق بیشئئتر میسئئران قائ 

(. قائلان 775: 4ق.، ج   1407و زمخشئئر ،    780:  10، ج  1372؛ یبرسئئی،  378: 10تا، ج بی

 کنند.این نرریه به دلی  نقلی و محتوا  سور  استشهاد می

 دلیل نقلی. 1ـ2ـ2ـ2

 اهمّ این احادیث عبارتند از:

ا  که نازل اولین سور اند: »ا  فرمود در احادیث جداگانه  ) (و امام رما ) (امام صادق  الف(

، ج 1378بابویه،  و ابن   660: 4ق.، ج   1429شئد، علق، و آخرین سئور ، نصئر اسئ « )کلینی،  

2 :6.) 

 کند:شد  از عایشه، و  نخستین نزول وحی را چنین توصیف میدر راوی  نق  ب(
شئد... روزها بدین »در ابتدا، وحی الهی به صئورت رمیا  صئادقه بر پیامبر آشئکار می 

صئورت گذشئ ، تا آنکه در قار حراء، پیام بار  تعالی به وسئیلة فرشئتة وحی به حیئرت  

توانم بخوانم... برا  بار سئئوم به رسئئید و به حیئئرت گی : بخوان. حیئئرت گی : نمی 

مِ رَبِّحیئرت گی :   و نیشئابور ،  7:  1ق.، ج    1422)بخار ،   « َ الَّذیِ خلََقَ...اِقْرَأْ بِاسَْ

 (.139: 1تا، ج بی 

بن عبئا ، مجئاهئد، عبیئدبن عمیر و در منئاب  روایی اهئ  سئئئنئ ، از افراد  همچون عبئداه (ج

اسئ  )ر.ط؛ سئیویی،  هایی دربار  تقدم نزولی سئور  علق ثب  شئد ابوموسئی اشئعر ، نق 

 (.368: 6ق.، ج  1404

 توجه به محتوای سوره .2ـ2ـ2ـ2

را از  )ص(اسئ  و پیامبرآقاز شئد   قْرلاأإِدهدکه با فع ِ  توجه به محتوا  این سئور  نشئان می

 اس :سازد. علامه یبایبائی این دلی  را چنین تقریر کرد جایگا  رسال  آگا  می
این اسئئئ  که منرور از آن، دسئئئتور به  قرَأإِظاهر اینکه خدا به یور مطلق فرمود: »

کنئد. پس  وحی می   )ص(اسئئئ  که فرشئئئتئة وحی از نئاحیئة خدا بئه پیئامبر قرآنتلقی آیئاتی از 

جملئة مورد بحئث، امر بئه قرائئ  کتئاب اسئئئ  کئه خود این امر هم از آیئات آن محسئئئوب 
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کند این نامة مرا بخوان و ا  که در آقاز نامه سئیارش می شئود. نریر گیتار هر نویسئند می 

، خودش نیز بخشئئی از نامه "آن"گوید و یا می  "این"گوید: به آن عم  کن. پس اینکه می 

شئود. اول، این آیات اولین آیاتی اسئ  که  اسئ . به واسئطة این سئیاق، دو احتمال تأیید می 

و یا چیز  اسئ  که این معنا  "إِقرَأ القْورآن"اسئ . دوم، تقدیر کلام، نازل شئد  )ص(بر پیامبر

 (.323: 20، ج 1390را برساند« )یبایبائی، 

اولاً آنچئه کئه از ظئاهر    توان گیئ :د دیئدگئا  مبنی بر تقئدم نزولی سئئئور  علق میدر نقئ 

ِقرَأا  نازل   )ص(شئود، این اس  که قب  از نزول سور  علق، وحی بر پیامبر اکرمبرداشئ  می

اسئ ؛ چراکه آیات سئور  علق شئد و پیامبر قب  از نزول این سئور  به نبوت مبعوب بود می

قیر از آیات موجود در این سئور  اسئ ؛ زیرا مقبول  ،  قرَأاِبه  میعولٌموشئیر به این اسئ  که  

، به ایشئان دسئتور خواندن داد  شئود. )ص(نیسئ  که بدون نزول چیز خواندنی بر پیامبر اکرم

شئود که این  یاً با عنای  به نرام سئاختار  و اتصئال بین تمام آیات این سئور ، دانسئته میثان

اس   دستور داد  شد   )ص(اس . در این آیات، به پیامبر اکرمآیات به صورت دفعی نازل شد 

کند و که با اسئئتمداد از حیئئرت حق، نسئئب  به کسئئی که حق را انکار و به آن پشئئ  می

کنئد، به خود بیم را  ندهد و از آن فرد ایاع  نکنئد و همئاننئد  ز نهی مینسئئئبئ  به برپایی نمئا

فرماید که اگر آن فرد از این کارهایش  سئئئابق، نماز را برپا کند. در ادامه، خداوند متعال می

دسئ  برندارد، دچار خوار  خواهد شئد. از جمله مؤیدات اتصئال آیات، هماهنگی ابتدا و 

اسئئ  و به نماز دسئئتور داد  شئئد   قرَأاِکه در ابتدا با کلمة  باشئئد؛ چراپایان این سئئور  می

با توجه به محتوا  آیات اسئ . مسئللة نماز را تأکید نمود   اسئْجودآنگا  در پایان، با کلمة 

نزول این سئور ،  پیش از  )ص(آید، این اسئ  که پیامبر اکرماین سئور ، آنچه که به دسئ  می

عام  به نماز بود، حال آنکه نماز بدون قرائ  سئئور  حمد جایز نیسئئ . پس سئئور  علق به 

 (.287ئ286: 1380)ر.ط؛ نکونام،  باشد حسب نزول، متأخر از سور  حمد می

 . سورة حمد3ـ2

این  پژوهان قائ  هسئتند که اولین سئور  نازله، سئور  حمد اسئ  و برا  اثبات  برخی از قرآن

 اند.ادعا به ادله و شواهد مختلیی تمس  کرد 



 13 | جلیدار سعید فرهاگ  کامران اویسی و؛ ... در «الکتَِابِ بفَِاتِحَةِ إِلاَّ  صَلاةََ لاَ» حدیث و نماز تشریع رابطة

 . دقت در محتوای سورة علق1ـ3ـ2

شود که پیش از نزول سور   دانسته می  قرأابه فع ِ با دق  در محتوا  سور  علق و میعولٌ

شئئئد و یبق نزول قبلی وحی، خدا در سئئئور   وحی نازل می )ص(علق، از جانب خدا به پیامبر

دهد که آن وحی با توجه به قرائن متعدد، چیز  جز علق به پیامبر، دسئتور خواندن وحی می

 چنین اس : قرَأاِبه  ها دربار  میعولٌسور  حمد نیس . دیدگا 

به اسئئ . میسئئرانی چون قریبی و عبارتِ »مَا یووحیَ إِلَی َ« و یا »مَا أونزِلَ إِلَی َ« میعولٌالف(  

، دسئتور فراگیر  آیاتی  قرَأاِعلامه یبایبائی قائ  به این دیدگا  هسئتند و معتقدند مراد از 

:  20، ج 1364کند )ر.ط؛ قریبی،  اس  که خداوند متعال به واسطة فرشته به پیامبر وحی می

زیرا ظاهر سئور  علق مشئیر   (. این دیدگا ، مقبول نیسئ ؛323:  20، ج  1390و یبایبائی،    117

دهد به، خودِ آیات سئور  علق باشئد، بلکه ظاهر این آیات نشئان میبه این نیسئ  که میعولٌ

اسئ . از یرفی، آیة شئشئم این سئور ، با عبارتِ  چیز  قب  از نزول این آیات نزد پیامبر بود 

ًکلّا   ی  ندارد. اسئئ ، در حالی که این عبارت برا  شئئرو  ی  کلام صئئلاحآقاز شئئد

 )ص(بنابراین، پنج آیة نخسئئئتین سئئئور  علق صئئئلاحی  ندارند که اولین آیات نازل بر پیامبر

 (.273: 1380باشند )ر.ط؛ نکونام، 

به معنا  »أویکور« و   قرَأابه باشئئد. یبرسئئی معتقد اسئئ   میعولٌ  اسََم ربَِّ عبارتِ   ب(

این دیدگا  نیز مورد   (.780:  10، ج 1372)ر.ط؛ یبرسئئی،   میعول آن، »اسئئم ربِّ « اسئئ 

ا   توان بئه معنئا  »أویکور« در نرر گرفئ ؛ زیرا هیچ علقئهرا نمی  قرأاقبول نیسئئئ ؛ چراکئه  

بئه  لٌشئئئود کئه میعو، دانسئئئتئه میکریم قرآنبین این دو نیسئئئ . از یرفی، بئا توجئه بئه آیئات  

قرَأا  (.274: 1380اس  )ر.ط؛ نکونام،  همرا  با حرف »باء« استعمال نشد 

َ واژ  » ج( ََة این اسئئئ  که خداوند به   قرأابه باشئئئد. یبق این قول، مراد از  «، میعولٌالص

جا بیاورد. دهد از تهدیدها  مخالیان نترسئئئد و نماز را همچون قب  بهدسئئئتور می )ص(پیامبر

این دیدگا  یبق شواهد و قرائن متعدد، مورد تأیید اس  و اولاً ظهور آیات این سور ، چنین  

قیر از   قرأابئه   ٌکنئد؛ زیرا ظهور این آیئات دلالئ  دارنئد بر اینکئه میعولقولی را تئأییئد می

ر این سئئئور  اسئئئ  و مقبول نیسئئئ  که بدون نزول چیز خواندنی بر پیامبر آیات موجود د
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! ثانیاً ابتدا  این سئور ، به سئور  مزمّ  شئباه   ، به ایشئان دسئتور خواندن داد  شئود)ص(اکرم

اسئ . در این سئور  دارد. پس همانطور  که در سئور  مزمّ  دسئتور به برپایی نماز داد  شئد 

بن هشئئئام این سئئئور  دربار  ابوجه  19تا  9اشئئئد. ثالثاً در آیات  بنیز برپایی نماز مدنرر می

  1412اسئ  )ر.ط؛ یبر ، کرد، سئخن گیته شئد همان فرد  که از برپایی نماز ممانع  می

 )ص(شئود، پیامبرکه از این آیات برداشئ  می(  782:  10، ج  1372یبرسئی،  و   163: 30ق.، ج 

داشئئئ  و از یرفی هیچ گزارشئئئی مبنی بر اینکئه  پئا میپیش از نزول سئئئور  علق، نمئاز را بئه

جا آورد  باشئئد، در دسئئ  نیسئئ . پس سئئور  حمد، نماز را بدون سئئور  فاتحه به )ص(پیامبر

 (.274: 1380اولین سور  نازله اس  )ر.ط؛ نکونام، 

 . دلیل نقلی2ـ3ـ2

ول سئور  حمد معتقدند، به احادیث متعدد  تمسئ  پژوهشئگران علوم قرآنی که به تقدم نز

 کند:روای  می  ) (سعیدبن مسیّب از علیجویند؛ مثلًا  می

، بنئا برآن  قرآنها  پرسئئئیئدم. از ثواب سئئئور   قرآندربار  ثواب    )ص(»از پیئامبر

ا  که در مکّه نازل گردید، سئئور  یور  که از آسئئمان نازل شئئد  و اولین سئئور  

مِ ربَِّ َبود و آنگا    الکتابفاتحة ََْ : 10، ج 1372... خبر داد« )یبرسئئئی، إقِرَا بِاس

613.) 

شود.  ها  دانسئته میبا توجه به این روای ، تقدم سئور  حمد از حیث نزول بر سئایر سئور 

کند که ورقه،  بن نوف  را نق  میورقةعمروبن شئرحبی  جریان پیامبر و خدیجه و یبرسئی از 

 (.780: 10، ج 1372)ر.ط؛ یبرسی،  پیامبر را به نبوتش آگا  ساخ !  

فرماید: این داسئئتان که در این روای  آمد   یبایبائی چنین میدر نقد این روای  علامه  

اسئ ؛  نسئب  شئ  در نبوت داد  شئد  )ص(خالی از اشئکال نیسئ ، برا  اینکه اولاً به پیامبر

زیرا حیئرت احتمال داد  آن صئدا از القائات شئیطانی باشئد. ثانیاً به حیئرت نسئب  داد  شئد  

اسئ ، در حالی که  بن نوف ( رف  شئد ورقةکه امئطراب و  به واسئطة ی  مرد نصئرانی )

مِنْ رَبِّی«، پس چگونه ممکن اسئئ   بلاینلاةٍ»قو ْ إِنِّی عَلیَ  اسئئ : فرمود  )ص(خدا در مورد پیامبر 
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چنین شئخصئیتی برا  آرامش خایرش نیازمند به آن فرد باشئد و مگر خدا دربار  حیئرت  

بِیلِی أَدْعُوا إِاسئ :  چنین نیرمود  . حال آیا أَنَا وَ مَنِ اتَّبعََنِی  بَصَِّرَةٍَلَی اللَّهِ عَلَی  قُلْ هَذهِِ سََ

آورد؟ آیا بصئئیرت تابعان نیز بدین صئئورت حاصئئ  اعتماد کردن به قول ورقه بصئئیرت می

اسئ ؟ قطعاً حصئول  دلی  اعتماد کرد اند به کسئی که به گیتار  بیشئود که ایمان آورد می

سئ  نیسئ ، بلکه نرر مقبول و مورد تأیید  بصئیرت و تشئخیپ نبوت ی  پیامبر تا   این حد سئو

این اسئ  که نبی و رسئول الهی نسب  به نبوت و رسال  از سو  خداوند متعال، قط  و یقین  

 (.328: 20، ج 1390دارند )ر.ط؛ یبایبائی،  

توانئد دیگران را بئه واسئئئطئة وحی هئدایئ  کنئد کئه خود از هر از نرر عقلی، پیئامبر  می

شئئد  در این روای ، با رو، ماجرا  مطرریاف  وحی مصئئون باشئئد. ازاین گونه خطا در در

 (.188: 1392مبانی عقلی عصم  در دریاف  وحی تناسب ندارد )ر.ط؛ علو  مهر، 

کند،  توجه به این مطلب لازم اس  که این حدیث بر تقدم نزولی سور  حمد دلال  نمی

نزول وحی در قار حراء بود و بعد از شئود که نزول سئور  حمد پس از  بلکه چنین دانسئته می

دهد و به لحاظ سئند ، این  بن نوف ، حیئرت به این ندا و آوا گوش میورقةسئخن و اشئار   

هئا  این روایئ ، دلیئ  بر  شئئئود و اختلاف در نقئ روایئ  از روایئات مرسئئئ  محسئئئوب می

 (.562: 1346)ر.ط؛ رامیار،    مجعول بودن این روای  اس 

محمئد عزّت دَروَز  نیز در ابتئدا  تیسئئئیر خویش کئه بر اسئئئئا  ترتیئب نزول تئدوین  

در ترتیب    قرآنعبا  و مجاهد آقازین سئور   اسئ ، سئور  حمد را بنا بر روایتی از ابن یافته

( کئه روایئ  مئذکور بنئا بر تلقی شئئئیعئه از 17:  1ق.، ج    1404دانئد )ر.ط؛ دروز ،  نزول می

داند، قول صئحابی و تابعی بود ، منتهی شئدن آن به معصئوم می  روای  که آن را منحصئر در

 رود.نه روای . بنابراین، اجتهاد  بودن آن به وسیلة آنان نیز احتمال می
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 ــ2  ــ3ــ إِلاَّ   صََّلاَةَ»لاَ  . اقامة نماز پیامبر با یاران در ابتدای بعثت و حدیث 3ــ

 الکِتَابِ«  بفَِاتِحةَِ

تقئدم نزولی سئئئور  حمئد را تئأییئد و تثبیئ  کنئد، برپئایی نمئاز بئه توانئد قول  ا  کئه میمسئئئللئه

در ابتئدا  بعثئ  اسئئئ    ) (و علی  ) (و یئاران خئاص و ، همچون خئدیجئه  )ص(وسئئئیلئة پیئامبر

از یرفی، هم در   (.46: 1، ج 1379شئئهرآشئئوب،  ؛ ابن 102: 1ق.، ج 1417)ر.ط؛ یبرسئئی،  

آید و برا  صئح  ز به حسئاب میشئریع  اسئلام، قرائ  سئور  حمد در نماز از واجبات نما

و یاران خاص و  در ابتدا  بعث    )ص(نماز باید خواند  شئود. پس برا  تصئحیح نماز پیامبر

:  1، ج 1388)ر.ط؛ معرف ،   باید قائ  به نزول سئئور  حمد به عنوان اولین سئئور  نازله شئئد

159.) 

در   )ص(اینکه ثاب  شئود پیامبربرا  تمسئ  به این دلی  باید دو مطلب را ثاب  کرد. اولاً 

 )ص(آورد و ثانیئاً ثاب  شئئئود که نمئاز پیئامبرجا میآقاز بعثئ  و یا حتی پیش از آن، نمئاز را به

ترین دلی  برا  اثبات نماز اسئ . قو الکتاب بود فاتحةدر آقاز بعث  همرا  با قرائ  سئور   

علق اسئ  که از نماز خواندن او سئور    10و  9ها   حتی قب  از بعث ، آیه )ص(خواندن پیامبر

 .أَرَأَیتَ الَّذِی یَنَُْی * عَبْدًا إِذَا صَلَّیدهد: خبر می

توان گیئ  کئه احئادیئث متعئدد  دلالئ  دارنئد کئه نمئاز بئا دربئار  اثبئات مطلئب دوم، می

 ترط قرائ  سور  حمد صحیح نیس  که سابقاً در این نوشتار بررسی شد.

نزول سورة حمد بدون تکیه بر اقامة نماز پیامبر با یاران . توجیه تقدّم  4ـ ـ3ـ ـ3

 در ابتدای بعثت

َلا لاو یئاران و  و حئدیئث »لاَ    )ص(در مقئابئ  این مطلئب کئه نمئاز پیئامبر الکِتئَابِ«   بِفلَااتِحلَاةِإِلاَّ    صَََلا

مؤیئد تقئدم نزولی سئئئور  حمئد قلمئداد شئئئود، یکی از محقّقئان معئاصئئئر توجیهئاتی را بیئان  

ها دیگر نیاز  به قائ  شئدن به تقدم نزولی سئور  حمد برا  توجه به این آناسئ  که با کرد 

 و یارانش نیس : )ص(صح  نماز پیامبر
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َلا لاحدیث »لاَ    الف( صئادر   )ص(الکِتَابِ« بعد از نزول سئور  حمد از جانب پیامبر  بِفلااتِحلاةِإِلاَّ    صلَا

و یاران و  قائ  به تقدم   )ص(اسئئ  و لزومی ندارد به حسئئب این روای  و نماز پیامبرشئئد 

(. البته ادعا  عدم لزوم، ناتمام اس ؛  40ئئئ 39:  1381نزولی سور  حمد شد )ر.ط؛ احمد ،  

توان چنین روایتی را حمئ  بر  زیرا وجود روایتی متکی بر سئئئیر  پیئامبر در نمئاز خوانئدن، می

نیاز  از میاد روای  مذکور و نیز تمسئ  به ان سئیر  دانسئ  و این به معنا  بیتومئیح هم

سئئیر  نبو  نیسئئ . بنابراین، وقتی اسئئتبعاد  در وجود سئئور  حمد در نماز ابتدا  بعث ، از 

 یریق وحی خاص به پیامبر نیس ، قول به عدم لزوم جایی ندارد.

ث  به همین کیییتی اسئ  که امروز   توان به صئورت قطعی گی  نماز در ابتدا  بعنمیب( 

بئا ایکئار دیگر  یئا بر    قرآنو یئاران و ، قبئ  از نزول   )ص(آیئد. چئه بسئئئا نمئاز پیئامبرجئا میبئه

اسئ  )ر.ط؛ همان(. این دلی  نیز صئرفاً ی  احتمال اسئ  و در بود   ) (اسئا  دین ابراهیم

 نایی مقابله ندارد.ها  متعدد نقلی وجوب نماز با قرائ  سور  حمد، توامقاب  دلی 

َلا لااحادیثی همچون »لاَ ج(  الاّ بِقِرَاءتَهَِا« بر تقدم نزولی سئئور  حمد دلال  ندارد؛ چراکه   صلَا

َلا لااگر سئور  حمد پنجمین سئور  هم باشئد، باز هم گیتن »لاَ  إلاّ بِقَرَاءتَهَِا« صئحیح اسئ     صلَا

ها   روای  با گزارشاسئ  که مئمیمه شئدن این )ر.ط؛ همان(. محقق مذکور دق  نکرد 

 کنند  اولین سور  منزل حمد اس ، نه به تنهایی.کییی  نماز در ابتدا  بعث ، اثبات

اگر از ابتدا  بعث ، حتی بعد از نزول چند سئئور  هم نماز به عنوان عم  عباد  تشئئری    د(

شئد  باشئد، باز هم صئحیح اسئ  که گیته شئود نماز از ابتدا  بعث  بود، حال آنکه سئور  

حمد پنجمین سئور  نازله اسئ  )ر.ط؛ همان(. پاسئخی که در مورد قب  ارائه شئد، در اینجا  

 توان یکر کرد.نیز به عنوان نقد آن می

)ََ سئالگی به وهی در سئن سئی )ص(اسئ ، پیامبرشئهرآشئوب داد یبق گزارشئی که ابن  هََ

و در زمان سئالگی  واسئطة جبرئی ، اعمال ومئو، رکو  و سئجود را یاد گرف  و در سئن چه 

نیز از   ) (و علی  ) (مبعوب شئدن به پیامبر ، سئایر مسئائ  مربوط به نماز را آموخ  و خدیجه

( و ممکن اسئئ  44: 1، ج 1379شئئهرآشئئوب،  این امور را یاد گرفتند )ر.ط؛ ابن  )ص(پیامبر

و یارانش با اجزا  نماز  )ص(و سئور  حمد، پیامبر  قرآنگونه تصئور شئودکه قب  از نزول  این  
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اند. پس دیگر نیاز  نیسئ  که برا  تصئحیح نمازشئان به تقدم نزولی سئور  حمد نا بود آشئ 

قائ  شئد. اما با توجه به سئب  مثانی بودن سئور  حمد و اینکه بنا بر نرر مشئهور، سئور  حمد دو 

و   19: 1، ج 1380ر.ط؛ عیاشئئئی،  شئئئود )اسئئئ  و یا دو بار در نماز قرائ  مینزول داشئئئته

، این تصئئور با پذیرش نزول مکیّ و لزوم قرائ  آن در نماز قاب  (17:  1، ج 1372یبرسئئی،  

 شدنی اس .ح 

و یئا حئداقئ    قرآن، نسئئئبئ  بئه  قرآنپیش از نزول    ) (احئادیثی دلالئ  دارنئد بر اینکئه علی  و(

  ) ( بخشئئئی از آن آگاهی داشئئئ  و یبق این روایات، دیگر نیاز  برا  تصئئئحیح نماز علی

خواند؛ مانند روای  مربوط  با پیامبر نماز می قرآننیسئئئ  که در ابتدا  بعث  و قب  از نزول  

 (.707تا:  هنگام تولد )ر.ط؛ یوسی، بی  ) (به قرائ ِ بخشی از سور  مؤمنون به وسیلة علی

 ها. راهکار جمع بین دیدگاه4ـ3

اه معرفئ  از هئا، راهکئار رایجی دارنئد. آیئ بنئد  بین دیئدگئا پژوهئان دربئار  جم قرآن

قائلان به این راهکار اسئئ  و بر این باور اسئئ  که سئئه یا پنج آیة اول سئئور  علق در ابتدا  

مورد اتیاق نرر اسئ ، نازل شئد  که این مسئلله   )ص(بعث  و به هنگام بشئارت بر نبوت پیامبر

نئازل   )ص(سئئئپس چنئدین آیئه از اول سئئئور  مئدّثر بعئد از دور  فترت وحی بر پیئامبراکرم

شدند و با نزول بقیة  ها  علق و مدّثّر، مستق  محسوب نمیاسئ . در ابتدا  نزول، سئور شئد 

شئئد  اسئئ ، اما سئئور  حمد اولین سئئور  کام  نازلآیات، بر این دو سئئور  ایلاق شئئد 

توان گی  اگر در بحث تقدم نزولی، ابتدا سووَر مدنرر باشد، شود. سرانجام، میوب میمحس

در این صئئورت، سئئور  علق به عنوان اولین سئئور  نازله، و سئئور  حمد، پنجمین سئئور  به 

حسئاب خواهد آمد، اما اگر کام  بودن سئور  به هنگام نزول مقصئود باشئد، در این حال ،  

(.  127:  1، ج 1388،  )ر.ط؛ معرف زله به حسئاب خواهد آمد  سئور  حمد نخسئتین سئور  نا

کنند  نزول پنج آیة ابتدایی البته اتیاق ادعایی ایشئان منحصئر در دلای  نقلی موجود و دلال 

در   اِقرَأبه  سئور  علق در واقعة بعث  پیامبر اسئ ، در حالی که توجه به اختلاف در میعولٌ
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تواند شئکنند  اتیاق مذکور بنا بر دلای  اجتهاد ، همچون  که یکر شئد، میاین سئور ، چنان

 ها باشد.توجه به تیسیر و سیاق آیات و نکات ادبیات عربی آن

 . نتیجه4
ها  این پژوهش فقدان مناب  مسئئتق  و ممحض دربار  مسئئللة مورد بحث  گرچه محدودی 

شئد ، عبادت و ادا  نماز در پیشئگا  خداوند  و قراین اشئار  اسئ ، اما با توجه به مطالببود 
اسئئئ  و نمئاز، آخرین متعئال، هرچنئد بئا کیییتی متیئاوت، در تمئام ادیئان الهی وجود داشئئئتئه

داد   )ص(شئود. اولین دسئتور  که از جانب خداوند متعال به پیامبروصئی  انبیاء محسئوب می
  ) ( و علی  ) (ص و ، همچون خئدیجئهشئئئئد ، نمئاز اسئئئئ  و در این امر خطیر، یئاران خئا

الکِتَابِ« از حیث محتوا دلال  دارد   بِفلااتِحلاةِإلِاَّ  صلاَلا لارا همراهی کردند. حدیثِ »لاَ  )ص(پیامبر
بر اینکه نماز بدون خواندن سئور  حمد صئحیح نیسئ . پژوهشئگران قرآنی با عنای  به ادله و 

حمئد را بئه عنوان اولین سئئئور  نئازلئه هئا  مئدّثر، علق و یئا  قرائن مربوط، یکی از سئئئور 

َلا لاحدیثِ »لاَ اند. در مقام بیان تقدم نزولی سئئئور  حمد، به تشئئئری  نماز و برگزید  إلِاَّ   صََلا

پژوهانی  شئد  از سئو  قرآناند که با توجه به توجیهات مطررتمسئ  کرد   الکِتَابِ«   بِفلااتِحلاةِ
اه معرف ، نیاز  به قائ  شئئئدن به تقدم نزولی سئئئور  حمد برا  تصئئئحیح نماز مانند آی 

بنئد  بین روایئات نخسئئئتین نزول، روش رایج بئدین در جم و یئارانش نیسئئئ .    )ص(پیئامبر
و سئور  علق نخسئتین سئور  ناقصئی اسئ  که   صئورت اسئ  که سئور  حمد اولین سئور  کام 

 اس .نازل شد  )ص(بر پیامبر اکرم
به عنوان مومئو  پیشئنهاد  برا  مطالعات بعد ، بررسئی روایات تشئری  نماز در معراج 

گذار  اجتهاد  آن از سئو  به صئورت خاص، با روایات ترتیب نزول سئور  حمد و تاریخ
 مستشرقان شایستة پیگیر  اس .
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http://noo.rs/uEORJ
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 الأعلمی للمطبوعات. مؤسسة. بیروت: المیزان فی تیسیر القرآنق.(.  1390یبایبائی، محمدحسین. )

 . تهران: ناصرخسرو.مجم  البیان فی تیسیر القرآن(. 1372بن حسن. )یبرسی، فی 

 . ط. الحدیثه. قم: آل البی .إعلام الور  بأعلام الهد ق.(.  1417ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ . )

 .المعرفةر . بیروت: داجام  البیان فی تیسیر القرآنق.(.  1412بن جریر. )یبر ، محمد

 . بیروت: دار إحیاء التراب العربی.التبیان فی تیسیر القرآنتا(. بن حسن. )بی یوسی، محمد

 .الإسَمیة. تهران: دار الکتب تهذیب الأحکامق.(.  1407ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ . )

 .الافافة. قم: دار الأمالی ق.(.  1414ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ . )

.  4.   تاریخ اسئلام در آینة پژوهشتاریخ وجوب نمازها  یومیه در اسئلام«.  (. »1384کیا، قلامعلی. )عزیز 

 http://noo.rs/UghDv؛ 236ئ219. صپ 7ش 

 المللی ترجمه و نشر المصطیی.مرکز بین . قم:مسللة وحی و پاسخ به شبهات(. 1392)علو  مهر، حسین. 

 . بیروت: دار إحیاء التراب العربی.التیسیر الکبیر )میاتیح الغیب(. ق.( 1420)فخر راز ، محمدبن عمر. 

 . تهران: عطایی.ها  یهود و مسیحسیر تحولی دین(. 1361فیائی، یوسف. )

 تهران: ناصرخسرو.. الجام  لأحکام القرآن(. 1364قریبی، محمدبن احمد. )

 . قم: دار الحدیث.الکافی ق.(.  1429کلینی، محمدبن یعقوب. )

 . قم: مؤسسة اسماعیلیان.لوام  صاحبقرآنی المشتهر بشرر الیقیهق.(.  1414مجلسی، محمدتقی. )

 بیروت: دار التراب العربی.بحارالأنوار. ق.(.  1403مجلسی، محمدباقر. )

 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.المنطقتا(. مریر، محمدرما. )بی 

 .الإسَمیة. تهران: دار الکتب تیسیر نمونه(. 1371مکارم شیراز ، ناصر. )

 . قم: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید.التمهید فی علوم القرآن(. 1388معرف ، محمدهاد . )

 انتشاراتی التمهید.. قم: مؤسسة فرهنگی علوم قرآنی (. 1381ئئئئ . )ئئئئئئئئئئئئئئئئ

 ها )سم (.. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگا قرآن تاریخ(. 1382ئ . )ئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

احسئئن شئئد  بر پیامبر«. (. »پژوهشئئی پیرامون نخسئئتین آیات نازل1396نژاد. )موسئئو ، محسئئن و حج  علی 
 http://noo.rs/f9pOw. 65ئ52. صپ 3. ش 4.   الحدیث

 . بیروت: دار إحیاء التراب العربی.صحیح مسلمتا(.  نیشابور ، محمدبن حجاج. )بی 

 نما.. تهران: هستی قرآن گذار درآمد  بر تاریخ(. 1380نکونام، جعیر. )

. صپ  24. ش  8.   مطالعات تاریخی قرآن و حدیثشناسی سور  حمد«.  (. »زمان1379ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ . )

 http://noo.rs/ozFIX؛ 31ئ23

http://noo.rs/ozFIX
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. صپ  76. ش  32.   هامقالات و بررسی (. »تیسیر سور  علق در بستر تاریخی«.  1382ئئئئ . )ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

 http://noo.rs/RmyNE؛ 82ئ63

 .. تهران: اساییرقامو  کتاب مقد  (.1383هاکس، جیمز. )

Biblography 

The Holy Quran. 

Ahmadi, Habibullah. (1381). A Research in Quranic Sciences. Qom: Fatima. 

[In Persian]. 

Alavi Mehr, Hossein. (2012). The Issue of Revelation and Answers to Doubts. 

Qom: Al-Mostafa International Translation and Publishing Center. [In 

Persian]. 

Azizikia, Gholam Ali. (1384). "The History of Obligatory Daily Prayers in 

Islam". Islamic History in The Mirror of Research. Vol. 4. No. 7. Pp. 

219-236; http://noo.rs/UghDv. [In Persian]. 

Barghi, Ahmad bin Mohammad. (1371 A.H.). Al-Mahasen. Qom: Dar al-

Ketab al-Islamiyyah. [In Persian]. 

Bukhari, Mohammad ibn Ismail. (1422 AH). Sahih al-Bukhari. Damascus: 

Dar Togh al-Nejat. [In Arabic]. 

Darozeh, Mohammad Azzah. (1421 A.H.). Al-Tafsir al-Hadith: Tartib al-

Sovar Hasabe al-Nozool. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. [In Arabic]. 

Fakhr Razi, Mohammad ibn Omar. (1420 AD). Al-Tafseer Al-Kabir (Mufatih 

al-Ghayb). Beirut: Dar Ehiya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

Fazaei, Yusuf. (1361). The Evolutionary Course of Jewish and Christian 

Religions. Tehran: Atai. [In Persian]. 

Hor Ameli, Mohammad ibn Hasan. (1409 AH). Vasael al-Shia. Qom: Al ul-

Bayt Institute. [In Persian]. 

Hasakani, Obaidullah. (1411 AH). Shavahed al-Tanzil Le Ghavaed al-Tafzil. 

Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian]. 

Hawkes, James. (1383). Bible Dictionary. Tehran: Asatir. [In Persian]. Hay, 

Yehuda and others. (1390). A Treasure of the Telmoud. Translated by 

Yehoshu Netanali and Amir Fareydoon Gorgani. Tehran: Asatir. [In 

Persian]. 

Ibn Abi Jomhour, Mohammad ibn Zain al-Din. (1405 AH). Avali al-Leali al-

Aziziah fi al-Ahadith al-Diniyya. Qom: Dar Seyyed al-Shohada. [In 

Persian]. 

Ibn Babouyeh, Muhammad ibn Ali. (1378 AD). Oyun Akhbar al-Reza. 

Tehran: Nashr Jahan. [In Persian]. 

-------------------------------------------. (1413 AH). Man La Yazaraho al-

Faghih. Qom: Islamic Publications Office. [In Persian]. 
Ibn Shahrashub, Mohammad ibn Ali. (1379 AD). Manaqib Al-e abi Taleb. 

Qom: Allameh. [In Persian]. 

http://noo.rs/RmyNE


 23 | جلیدار سعید فرهاگ  کامران اویسی و؛ ... در «الکتَِابِ بفَِاتِحَةِ إِلاَّ  صَلاةََ لاَ» حدیث و نماز تشریع رابطة

Ibn Tavoos, Ali ibn Musa. (1400 AD). Al-Taraef fi Marefat Mazaheb al-

Tawaef. Qom: Khayyam. [In Persian]. 

Khamegar, Mohammad and Naghizadeh, Mohammad. (2011). “The 

Challenge of the First Surah / A New Summary of the Traditions of the 

First Surah Revealed to the Holy Prophet (PBUH)”. Quranic Studies. 

Vol. 18. No. 69. Pp. 134-155. http://noo.rs/uEORJ. [In Persian]. 

Kolayni, Mohammad ibn Yaghoub. (1429 AH). Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadith. 

[In Persian]. 

Majlesi, Mohammad Taghi. (1414 AH). Lawame-e Sahebgharani, al-

Moshtahar be Sharh al-Faghih. Qom: Ismailian Institutian. [In 

Persian]. 

Majlesi, Mohammad Bagher. (1403 AH). Behar al-Anwar. Beirut: Dar al-

Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

Makarem Shirazi, Nasser. (1371). Tafsir-e Nemooneh. Tehran: Dar al-Ketab 

al-Islamiyyah. [In Persian]. 

Marefat, Mohammad Hadi. (1388). Tamhid fi Oloum al-Qur'an. Qom: al-

Tamhid Cultural Publishing House. [In Persian]. 

------------------------------- .(1381). Oloum al-Qur’ani. Qom: al-Tamahid 

Cultural Publishing House. [In Persian]. 
------------------------------- .(1382). History of the Qur'an. Tehran: 

Organization for Studying and Compiling Humanities Books of 

Universities (Samt). [In Persian]. 

Mousavi, Mohsen and Hojjat Alinejad. (2016). "Research on the first Verses 

Revealed to the Prophet". Ahsan Hadith. Vol. 4. No. 3. Pp. 52-65; 

http://noo.rs/f9pOw. [In Persian]. 

Mozaffar, Mohammadreza. (ND). Al-Mantegh. Qom: Islamic Publications 

Office. [In Persian]. 

Nekonam, Jafar. (1380). An Introduction to the Dating of the Qur'an. Tehran: 

Hastinama. [In Persian]. 

-------------------. (1379). "Chronology of Sureh Hamd". Historical studies of 

Quran and Hadith. Vol. 8. No. 24. Pp. 23-31; http://noo.rs/ozFIX. [In 

Persian]. 

------------------- .(1382). "Commentary on Sureh al-Alak in Historical 

Context". Articles and Reviews. Q. 32. No. 76. Pp. 82-63; 

http://noo.rs/RmyNE. [In Persian]. 
Neyshabouri, Mohammad ibn Hajjaj. (ND). Sahih Moslim. Beirut: Dar Ehiya 

al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

Qortobi, Mohammad ibn Ahmad. (1364). Al-Jamae al-Ahkam al-Qur'an. 

Tehran: Nasser Khosro. [In Persian]. 

Ramyar, Mahmoud. (1346). History of the Qur'an. Tehran: Andisheh 

Publishing House. [In Persian]. 



 1401 پاییز و زمستان |  45شمارة  | سیزدهم سال  |  ری سراج مُن  یعلم ةفصلاامدو | 24

Ravandi, Qotbuddin Saeed. (1402 A.H.). Feghh al-Qur'an. Qom: School of 

Ayatollah al-Marashi al-Najafi. [In Persian]. 

Siyouti, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. (1404 AH). Al-Dor al-Mansour fi 

Tafsir al-Masour. Qom: Ayatollah Marashi Najafi Library. [In Persian]. 

--------------------------------------------------- . (1421 AH). Al-Etghan fi Oloum 

al-Qur'an. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. [In Arabic]. 
Tabari, Mohammad ibn Jarir. (1412 AH). Jame al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. 

Beirut: Dar al-Marafa. [In Arabic]. 

Tabataba’i, Mohammad Hossein. (1390 AD). Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an. 

Beirut: Aalami Publishing Institute. [In Arabic]. 

Tabresi, Fazl ibn Hasan. (1372). Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. Tehran: 

Nasser Khosrow. [In Persian]. 

----------------------------- . (1417 AH).Alam al-Vora be Alam al-Hoda. Qom: 

Al ulBayt. [In Persian]. 

Tousi, Mohammad ibn Hasan. (ND). Al-Tebyan fi Tafsir al-Qur'an. Beirut: 

Dar Ehiya al-Torath al-Arabi. [In Arabic]. 

--------------------------------------. (1407 AH). Tahzib al-Ahkam. Tehran: Dar 

al-Ketab al-Islamiyyeh. [In Persian]. 

--------------------------------------. (1414 AH). Amali. Qom: Dar al-Theghafah. 

[In Persian]. 

Zamakhshari, Mahmoud ibn Omar. (1407 A.H.). Al-Kashaf. Beirut: Dar al-

Ketab al-Arabi. [In Arabic]. 

Zarakshi, Mohammad ibn Bahador. (1410 AD). Al-Borhan fi Oloum  al-

Qur'an. Beirut: Dar al-Marafat. [In Arabic]. 

Zubeidi, Mohammad bin Mohammad. (1414 A.H.). Taj al-Aroos men Javaher 

al-Ghamoos. Beirut: Dar al-Fakr. [In Arabic]. 

 

الاّ   صَََ   لا"رابطة تشئئری  نماز و حدیث (.  1401. )سئئعید  ،و فرهنگ جلودار  کامران، اویسئئی  این مقاله:اسَتناد به  

 .42ئ1(،  54)13، ریسراج مون یعلم  ةفصلنام، دو"در شناخ  نخستین سور  نازله  "الکتاب  بفاتحة

DOI: 10.22054/ajsm.2023.72377.1906 

 Seraje Monir is licensed under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International License. 

https://doi.org/10.22054/ajsm.2023.72377.1906

